
 

 
 

  
 
  
 
 
 
 
 

  1در شعر رودکی» گُیاخنَ«دربارة واژة 
  

  )فرهنگستان زبان و ادب فارسی( یوسف سعادت
  

بیت زیر  »کیاخن«اژة زیر و )پنجم قمريسدة تألیف ؛ 362، ص 1319(اسدي  لغت فرسدر 
  2 :است شدهمعنی » نرمی«و  »آهستگی«به  »کیاخن«از رودکی به شاهد آمده و 

  وارا اي سپهر چرخ درنگ آر
  

  اراک باید کرد رتْتَ کیاخن  
نیمۀ تألیف ( المصادر کتابیکی  است؛ آمدهکهن دیگر نیز  این واژه در دو منبع  

» شدن کیاخن«به  »سکون«در آن  کهابوبکر بستی است اثر ) نخست سدة پنجم
 ؛ گویا تألیف310 ص( مصادراللغهمنبع دیگر  و )56، ص 1391صادقی ( است شدهبرگردانده 

همان، (» کردن یآهستگ«و  »کردن کیاخنی«به  »الاتّئاد«است که در آن مصدر  )سدة هفتم
  .است شده یمعن )311 ص

از هم  يتاز »کاف«و  یفارس »کاف« يکهن اغلب املا يها که در نسخهجاآناز
است  »ك«ن واژه یل اشود که حرف او یص نمیادشده مشخ يها ست، از منبعیز نیمتما

                                                   
هرگز  جستاریشان این هاي ا ی و یادآوريهاي فنّ اشرف صادقی که بی راهنمایی با سپاس فراوان از دکتر علی .1

هاي  درس موشکافم پژمان فیروزبخش که در این نوشتار نیز از راهنمایی و همچنین هم یافت صورت کنونی را نمی
  .ام وي بهره برده

  .استنویسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی  در پیکرة گروه فرهنگ وجو جست بیشتر این شاهدها حاصل .2
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 الفرس صحاحضبط کرده  یفارس »کاف«ن کلمه را با یکه ا ین فرهنگینخست. »گ«ا ی
ن واژه را یا لغت فرسز مانند ین فرهنگ نیا. است )هجري 728؛ تألیف 251ص ( ینخجوان

  .است آورده» آهسته رفتن« یو به معنبه شکل مصدر 
 هن واژیا )قمري 744تألیف ( يار جماليمعدر بخش چهارم  یاصفهان يشمس فخر

فخري اصفهانی (» باشد که گویند تا کسی را مطیع گردانند نیریسخن چرب و ش«را به 
آن شاهد  يخود را برا يها ت از سرودهیک بیکرده و طبق معمول  یمعن )375، ص 1337
بعدي  يها فرهنگ. است دست آورده را از کجا به ین معنیست که او ایده، اما معلوم نآور

روري در براي نمونه س. اند این معنی یا هر دو معنی را براي این کلمه ذکر کرده
 به ،وزنِ فلاخن ی، بهطّبه یاي ح... «: چنین آورده )قمري 1028تألیف ( الفرس مجمع

 شمس فخري بهو . هالتحف فی نرمی کاري کردن باشد کذا بهمعنیِ آهستگی و استواري و 
همین به معنی به کاف فارسی   یة وفاينسخو در » ...معنیِ سخن چرب و شیرین آورده

 برهان قاطع فیا مؤل. )184، ص 1374وفایی  ←؛ نیز 1111، ص 3 ج، 1338سروري (اول آمده 
) رفتن و  معنی آهستهه ن، ببر وزن فلاخ«: گوید این چنین می) قمري 1062تألیف

و سخن چرب و شیرین  ـآهستگی و استواري و نرمی و همواري کاري کردن باشد  به
که  یيوفانسخۀ . )1750، ص 1376برهان (» است آمدهاند؛ و با کاف فارسی هم  را هم گفته

 یيفرهنگ وفافارسی آورده همان  »کاف«این کلمه را به نقل از آن با  فرهنگ سروری
نخجوانی است و به همین دلیل واژة موردبحث را  الفرس صحاحمنبع اصلی آن  است که

  .است کردهفارسی ضبط  »کاف«با 
» باتأنّی«و » آهسته«صفت و به معنی » کیاخن«آید،  که از بیت رودکی برمی چنان

این معنی را . است کار رفته به» تر  ـ«است و از همین رو با نشانۀ صفت تفضیلی، یعنی 
که دیدیم، در  چنان. کنند نیز تأیید می مصادراللغهبستی و المصادر گ دو فرهن

» آهسته«به معنی » کیاخن«پس . اند مترادف تلقی شده» آهستگی«و » کیاخنی« مصادراللغه
، »نرمی«و » آهستگی«انگیز این نکته است که اسدي این واژه را به  اما شگفت. است

ن بعدي بدون تأمل و دقت در بیت رودکی، نویسا یعنی اسم معنی کرده و همۀ فرهنگ
 هاي از فرهنگ. اند همین معنی را گاه با تغییر در لفظ و یا شرح بیشتر، تکرار کرده

درنگ،  آهسته، نرم، به«صورت  دهخدا معنی درست کلمه را به نامة لغتمعاصر تنها 
شاره شده، هاي یادشده آنجا که به تلفظ واژه ا در فرهنگ. است دست داده به» رفق به
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فارسی » کاف«، اما دربارة ضبط این کلمه با )بالا ←(است  داده شده kayāxanتلفظ آن 
لغت هاي  توان پنداشت که وي به منبعی ـ شاید بعضی از نسخه ، میالفرس صحاحدر 

. است ها به این صورت ضبط شده بوده اسدي ـ دسترسی داشته که این لغت در آن فرس
و اصل آن در تر این واژه  ة تلفظ دقیق توانیم دربار بدانیم، می را معتبر صحاحاگر ضبط 

  .هاي کهن ایرانی حدسی بزنیم زبان
کار رفته که بارتُلمُه  و به شکل صفت به -vyāx(a)naصورت  اي به در اوستا واژه

)Bartholomae 1961, col. 1477(  و » اندرزدهنده«، »گوینده در انجمن سخن«آن را
سخنور در «و » آرا انجمن« hanǰamanīgزند این کلمه . است ردهمعنی ک» ور سخن«

بر پایۀ دلایل ساختواژي صورت اصلی  )Kuiper 1960, p. 243(کویپرِ . )ibid(است » انجمن
هاي معتبر اوستا صورت  کند که در نسخه داند و تصریح می می -vyāxnaکلمه را 

vyāxana- )نر در متنلدپذیر  از دید وزن شعر توجیه) آمده که در اوستاي ویراستۀ گ
اگر  .)ibid, p. 244(داند  شناختی می هشت و ناریشه را میان aکویپرِ این واکۀ اضافی . است

را  »کیاخن«و این واژه را بپذیریم، نیاي  »کیاخن«شناختی واژة فارسی نو  پیوند ریشه
  .در نظر بگیریم -wiyāxana*باید صورت 

رسید به شکل  به فارسی میانه می -wiyāxana*اگر صفت ایرانی باستان 
*wiyāxan گُیاخَن«طبع، صورت فارسی نو آن نیز باید  آمد و به درمی« /guyāxan/ 

  .»گمُان«جاي  به »گمَان«؛ قس است شده gayāxanشد که شاید بعدها  می
به سخن . شود kتوانسته در فارسی  شایان توجه است که واج نخست این واژه نمی

. خوانده شود gاي املایی است که باید همواره  تنها نشانه »کیاخن«در  »ك«جود دیگر، و
نیز ضبط  »گیاخن«هاي یادشده صورت  گردد که هرچند در برخی فرهنگ خاطرنشان می

 شاید توان گفت که رو می ازاین. غلبه دارد gبر تلفظ با  kشده، ولی به هر حال تلفظ با 
  .اند و نه در گفتار ها به این واژه برخورده شتهنویسان تنها در نو این فرهنگ

نو نیست و نوِبر)Benveniste & Renou 1935, p. 45( اوستایی پایۀ عبارت بر vyāxanō. 
vyāxmōhu. gūšạyat.̰uxδō. »که در  آنvyāxman-نشاند حرفش را به کرسی می 1ها« ،

                                                   
 ,1960(کنند و کویپرِ  معنی می »)مجادله و مناظره =( tournois«را  -vyāxman) p. 45 ,1935(بنونیست و رنو . 1

p. 255 (»ceremonial meeting )= آیی آیینی گردهم(« . نامیِ از این اسم، فعلvyāxmanya- »interpeller  =) به
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 درواقع« -vyāxanیرند که واژة گ اي متفاوت از دیدگاه بارتلمه، چنین نتیجه می تا اندازه
گرشویچ   آن و پیروِ» آید اي لفظی پیروز بیرون می کند که از مجادله بر کسی دلالت می

)Gershevitch 1967, p. 77(  طلب چالش«و » طلب مبارزه«واژه را به «)challenging (
واژه و  شناسی این در بحثی مفصل، به معنی )p. 247-257 ,1960(کویپر . گرداند برمی

و پیروزمندانه در جامعۀ  1شناختی حضور ذهن و بیان شیوا جهانی و اسطوره جایگاه این
بازاجراي نبرد نخستین » مجادلۀ بیانی«هاي ودایی  بر پایۀ متن. پردازد آریائیان باستان می

شود  کسی که در مجادلۀ بیانی پیروز می. )ibid, p. 251(با نیروهاي بدکردار کیهانی است 
  .)ibid, p. 252(زنمودي از ایندره است با

را از صورت ایرانی باستان  -vyāxanواژة اوستایی  )ibid, p. 263-264(کویپرِ 
*wiyāxna-  گرفته و براي فعل هندوایرانی*wi-yāk-  طور رسمی و در  به«*معنی

 او بر این باور است که معنی. است کردهرا بازسازي » رویارویی با یکدیگر سخن گفتن
طور رسمی  به« و» عرضه کردن«، که »درخواست کردن«نه  -yācاولیۀ ریشۀ سنسکریت 

هاي کهن  کویپرِ ردپاي این معنی کهن را در شماري از متن. است بوده» سخن گفتن
هاي هندوایرانی را از ریشۀ هندواروپایی  او این واژه. )ibid, p. 262(بودایی جسته است 

*ie̯k- »گیرد  می» دنطور رسمی بیان کر به)ibid, p. 257(  و آن را با ریشۀ هندواروپایی
*ie̯h2-2 » ،داند  پیوند نمی در» ...درخواست کردن)ibid, p. 263( . ولی مایرهوفر

)Mayrhofer 1996, p. 409(  ریشۀ سنسکریتyāc- »را از گسترة » درخواست کردن*ie̯h2-
k- از ریشۀ هندواروپایی ،*ie̯h2-2 »در پیِ « و» خواهان چیزي بودن« ،»درخواست کردن

شناختی واژة اوستایی  پر را دربارة ربط ریشهکوی نظرو  2گیرد می» چیزي کوشیدن
vyāxana-  و ریشۀ سنسکریتyāc- داند پذیر نمی اثبات )ibid, p. 409, fn.( . کیْتسلوب

)Lubotsky 2012, p. 98(  نیز واژة اوستاییvyāx(a)na- اه در فارسی را با نام دوازدهمین م
                                                                                                                       

 
 & Kellens 1984, p. 20(است  ساخته شده هم» )رجزخوانی کردن(=  prahlen، )چالش کشیدن؛ استیضاح کردن

  ).Hintze 1994, p. 299؛ 131
شود که شیوایی براي مردمان باستان به معنایی که  کریستنسن یادآور می. ب. به نقل از و) p. 254 ,1960(کویپر . 1

براي آنان، نه زیباییِ سخن، بلکه تحکمّی محوریت داشته که همسان قانون زندگی . است نبوده رود کار می امروز به
ناپذیر  بدین ترتیب، شیواییِ سخن فرمانروایان در دل شنوندگان حکم اعتبار محض داشته و مقاومت. دباش

  .است گرانه نداشته ساخته و چیزي کم از نیروي آفرینش ق میچنین سخنی خود خویش را محقَ. است بوده
  .اندیشد گونه می نیز همین )Rix 2001, p. 310, fn. 1(ریکسْ . 2
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شدگی  را حاصل ناهمگون ها آنریشه دانسته و  هم -viyax(a)naباستان، یعنی 
*u̯iu̯axna- یعنی از ریشۀ ،*u̯ač- »گیرد و با واژة سنسکریت  می» گفتنvívāc- 

با وجود این اختلاف نظرها دربارة نیاي آریایی و هندواروپایی . سنجد می» مجادلۀ بیانی«
vyāxana- هایی که برایش  ختلاف بر سر معنی این واژة اوستایی، معنیو نیز حتی ا

. برد را بالا می »گُیاخن«شناختی آن و واژة فارسی  پیشنهاد شده احتمال پیوند ریشه
سخن «. 1: ها دو معنی ذکر شده در فرهنگ »گُیاخن«گونه که گفته شد، براي  همان

معنی . »آهسته و باتأنّی«. 2 .»چرب و شیرین باشد که گویند تا کسی را مطیع گردانند
و از همین رو باید  1شود دیده می )375ص ( ار جمالیيمعاول که براي نخستین بار در 

گو،  که دلالت بر سخن دارد و نه سخنط فراوان در آن نگریست، جز در آنبا احتیا
. )بالا ←(دارد  -vyāxanaهاي پیشنهادي براي  شناختی خوبی با معنی هماهنگی معنی

را در نظر  ییاتوان با پیروي از کویپرِ این زنجیرة دگرگونی معن معنی دوم هم می براي
که در  آن« >» گوید سخن می رسمی و در رویارویی با کسی  طور که به آن«*: گرفت

و  »کننده داراي کلام قانع« >» ور سخن« ؛»گوید سخن می اي  کننده قانع گونۀ انجمنی و به
؛ که همین آخري را باید در »آهسته و باتأنّی« >» کار آهسته«و  »متین« >» متین«
  .آمده در شعر رودکی جست »گُیاخَنِ«
  

 :منابع
، به تصحیح و اهتمـام عبـاس اقبـال،    کتاب لغت فُرس، )1319(بن احمد  اسدي طوسی، ابومنصور علی

  .مجلس، تهران
  .، پنج جلدتهرانکبیر، امیر معین، محمد تصحیح ،قاطع برهان ،)1376(بن خلف  نیمحمدحسبرهان، 

  .، دانشگاه تهران، تهران)قورج ـ گیانا(، جلد دوازدهم نامه لغت، )1377(اکبر  دهخدا، علی
جلد  ،به کوشش محمد دبیرسیاقی ،الفرس مجمع ،)1338( کاشانی دبن حاجی محم محمدقاسمسروري، 
 .تهران ،علمی ،سوم

 ةن ـييآ مجلـۀ  23ضـمیمۀ شـمارة    ،سـتی بوبکر بق در کتاب المصادر ايتحق ،)1391(اشرف  صادقی، علی
  .راثيم

 ،ویراسـتۀ صـادق کیـا    ،ار جمـالی ي ـفارسی بخش چهـارم مع  ةنام واژه ،)1337(فخري اصفهانی، شمس 
  .تهران ،دانشگاه تهران

                                                   
  .نیز چنین استبرهان گمان گفتۀ  است و بی ار جمالیيمعنقل گفتۀ نویسندة  الفرس مجمعۀ نوشت .1
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، چـاپ دوم  ،جـوینی  للهتصـحیح عزیـزا   ،)1377( )بخش ثلاثی مزید فیـه (اللغه عربی به فارسی مصادر
  .تهران ،دانشگاه تهران
بنگاه ترجمـه و نشـر    ،به اهتمام عبدالعلی طاعتی ،الفرس صحاح ،)1341(بن هندوشاه نخجوانی، محمد

  .تهران ،کتاب
  .تهران ،دانشگاه تهران ،، ویراستۀ تن هوي جوفرهنگ فارسی ،)1374(وفایی، حسین 
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